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سال بیست ویکم      شماره ۵۰۴۵ سینماسینما

 در جشــنواره چهل وســوم فیلم فجر با دو فیلــم حضور دارید.   �
«بازی را بکش» به موضوعی ملتهب در حوزه فوتبال اشــاره می کند 
که به نظرم آنهایی که طرفدار فوتبال هســتند، پرداختن به موضوع 
شرط بندی در فوتبال برایشان جذاب است. مصطفی کیایی همواره 
در آثارش  سراغ موضوعات بکر و پرحاشیه ای می رود و این بار که در 
مقام تهیه کننده کنار یک کارگردان، محمد ابراهیم عزیزی، قرار گرفته 
نیز باز هم  ســراغ یک موضوع ملتهب رفته است و حضور خود شما 
به  عنوان بازیگری که در این فیلم نقشــی متفاوت ایفا کردید. کمی 

درباره شکل گرفتن این فیلم صحبت کنیم.
عموما در دفتری که من، مصطفی و میلاد کار می کنیم، همیشــه 
دنبال سوژه هایی رفته ایم که عنصر بکر و به روزبودن را داشته است. 
اغلب مصطفی کیایی سازنده این آثار بوده و وقتی به سوژه ای برای 
ســاخت فیلم فکر می کنیم که عموما مصطفی به  عنوان کارگردان 
حضور داشــته، این ویژگی لحاظ می شــود. معمولا خود جامعه به 
ما می گوید الان باید به چه ســوژه ای فکر کنیم. خاطرم هست وقتی 
«بارکــد» یا «خط ویژه» را کار می کردیم، دقیقا همین اتفاق افتاد که 
براساس اتفاقاتی که در جامعه رخ می داد، فیلم نامه ای نوشته شد. 
یــا مثلا در «خط ویــژه» از اولین هایی بودیم کــه در مورد آقازاده ها 
صحبت کردیم و فیلم ســاختیم. در «بــازی را بکش» فیلم نامه ای 
به دست ما رسید که با نسخه ای که این روزها در جشنواره می بینید 
متفــاوت بود، اما جــان فیلم نامــه همین بود؛ یک ســوژه ملتهب 
و جــذاب که تقریبا یک ســال تمام روی فیلم نامه آن کار شــد و در 
نهایت به فیلم نامه ای رســیدیم که الان می بینید. اساســا فوتبال از 
آن موقعیت ها و ســوژه هایی است که طرفداران زیادی دارد. خودم 
خیلی فوتبالی هستم و دوره ای هم فوتبال بازی می کردم. می دانیم 
کــه در لایه هایی از فوتبال اتفاقاتــی رخ می دهد که کمتر درباره آن 
صحبت می شــود. اگر خاطرتان باشد، چندین سال پیش علی دایی 
چیزهایــی را رو کــرد و درباره چیزهایــی در داوری صحبت کرد که 
بســیاری را شــوکه کرد. چندسالی اســت که ماجرا در فوتبال کمی 
پیچیده شده اســت. چندین سال است  سایت های شرط بندی فراگیر 
شــده و تأثیری مستقیم در فوتبال ما گذاشته اند. حتی در کشورهایی 
مثل ترکیه یا ایتالیا هم زیاد دیده می شــود و اصلا در ایتالیا ســاختار 
فوتبالش به هم ریخت. در کشــور ما هم ایــن موضوع وجود دارد 
و نمی توانیــم به راحتــی از کنارش بگذریــم. در دوره ای هم برنامه 
«نــود» و عادل فردوســی پور خیلــی درموردش صحبــت می کرد. 
تعداد ســایت های شــرط بندی زیاد شــده اســت و پول های زیادی 
ردوبدل می شود. من این سوژه را دوست داشتم و قرار بر این شد که 
ابراهیم عزیزی فیلم اولش را در دفتر ما بســازد. اینکه شمال ایران 
به  عنوان لوکیشن ساخت این فیلم انتخاب شد، به این دلیل بود که 
در شــهرهای شمالی ما، یک مدل شــرط بندی به نام «توتو» وجود 
دارد که برای هر چیزی شــرط بندی می کنند. آن اقلیم انتخاب شــد 
که لوکیشن فیلم بکرتر باشد. طبعا باید با لهجه صحبت می کردیم. 
روی لهجه تمرین زیادی داشــتیم و دوستانی مثل پوریا رحیمی سام 
که برای بازی به پروژه اضافه شــد، به ما در تمرین لهجه هم کمک 
کرد. محمد بحرانی، دیگر بازیگر این فیلم اســت که همیشه او را با 
لهجه شیرین جنوبی و شیرازی می دیدیم و برایش کمی سخت بود 
که با لهجه شمالی صحبت کند، اما به خوبی از پس ایفای این نقش 
برآمد. هــدی زین العابدین هم که نیازی به تمرین لهجه نداشــت، 
چــون باید تهرانی صحبــت می کرد. امیدوارم «بــازی را بکش» در 

جشنواره امسال دیده شود و اکران خوبی هم داشته باشد.
اشــاره کردید کــه پژوهش هایی درباره موضــوع فیلم در زمان   �

نگارش انجام شد. جایی در فیلم از صدا و تصویر عادل فردوسی پور 
اســتفاده کردید. در مراحل تحقیقات و پبشــبرد داستان از حضور 

عادل فردوسی پور و مشورتش هم استفاده کردید؟
ابراهیــم عزیزی دوســت محمد بحرانی اســت. اصــلا محمد، 
ابراهیــم را به دفتــر ما معرفی کــرد. به دلیل دوســتی که محمد 
بحرانی با عادل فردوســی پور دارد، قبل از اینکه فیلم نامه به دست 
ما برســد، فکر می کنم عادل فیلم نامــه را خوانده بود و بعدش که 
دست ما رســید، گفت وگو کردیم و از عادل راهنمایی گرفتیم. پایان 

فیلم ما هم با برنامه «نود» عادل فردوسی پور به نتیجه می رسد.
این فیلم به بخشــی از اتفاقــات روز جامعه ما اشــاره می کند   �

که شــاید برخی آگاهی لازم را ندارند کــه در فوتبال می توان چنین 
موضوعات عجیبی را تجربه کرد. به همین نســبت شــاید بخشی از 
واقعیت در مــورد این موضوع هم تصویرکردنی نیســت و احتمالا 
این موضوع لایه هایی دارد که باید آن را آنالیز می کردید و بخشی از 
آن را نمایش می دادید. فکر می کنید این ســوژه چقدر برای مخاطب 

درگیرکننده است؟
باید این موضوع را تأکید کنم که این یک فیلم ورزشــی نیســت. 
مجموعــا در فیلم دو دقیقه زمین فوتبــال می بینیم. اصل قصه ما 
پشــت صحنه فوتبال اســت و همین بخش برای ما جذاب است و 
فکــر می کنم برای تماشــاگر هم جذاب خواهد بــود. می دانیم که 
اساســا فوتبال، ورزشی فراگیر است و عموما ۷۰ تا ۸۰ درصد آقایان 
فوتبــال را دنبال می کنند و همین طور تعداد زیــادی از خانم ها. اما 
همیشه وقتی درباره پشت پرده یک سری اتفاقات صحبت می کنید، 
برای مردم جذاب تر اســت. اصلا پشــت صحنه  یا پشت پرده برای 
تماشــاگر جذاب است؛ چیزهایی که کمتر دیده شده است. اگر دقت 
کنید، ســریال هایی که پشــت صحنه دارند و مخصوصا سریال های 
کمدی، مردم پشــت صحنه آنها را بیشــتر دوســت دارند. این فیلم 
هم از پشــت صحنه فوتبال صحبت می کند؛ اینکه این اتفاقات چه 
تأثیری در زندگی آدم های ورزشــی و آدم های اطراف آنها می گذارد. 
فکر می کنم این سوژه برای مردم جذاب است. البته پیش بینی کردن 
رفتار تماشاگر، مخصوصا تماشاگر ایرانی، کمی سخت است. گاهی 
احســاس می کنید که این فیلم به احتمــال زیاد خوب دیده خواهد 
شد، در صورتی که دیده نمی شود یا گاهی اوقات انتظار دیده شدن از 

آن ندارید، ولی خوب دیده می شود.
 اگر به فیلم هایی کــه مصطفی کیایی کارگردانی کرده اســت و   �

شــما هم در آنها به  عنوان بازیگر حضور داشــتید  برگردیم، معمولا 
حواشی ای به همراه داشته اســت. فکر می کنید در «بازی را بکش» 

هم چنین شرایطی خواهید داشت؟
زمان تحقیق و ســاخت هم این فیلم حواشی خاص خودش را 
داشــت. به هر حال خیلی ها دوســت ندارند درباره این موضوعات 
حرف زده شود.   شاید خیلی از ســنگ اندازی ها بود که فیلم ساخته 
نشــود، اما خب ایــن فیلم را ســاختیم. قطعا وقتــی درباره چیزی 
صحبت می کنید که بخشــی از آدم ها از آن سوءاســتفاده می کنند و 
پول درمی آورند، دوســت ندارند خدشــه ای به آن وارد شود. ما در 
مورد آقازاده ها در «خط ویژه» صحبت کردیم و داســتان های زیادی 
برایمــان پیش آمــد. یا در «بارکــد» و «عصر یخبنــدان» هم چنین 
حواشــی داشــتیم. فکر می کنم وقتی «بازی را بکش» پخش شود، 

حتما ماجراهایی به وجود خواهد آمد؛ اما قصد ما این بود که بخشی 
از پشت صحنه فوتبال را که در فوتبال ما تأثیرگذار است، ببینید. من 
از آن دســته آدم ها  هستم که به «وی ای آر» در فوتبال خیلی اعتقاد 
ندارم. قبول دارم که برای دوری از اینکه حق کســی ضایع شود باید 
از آن اســتفاده کرد، اما به نظر من جذابیت فوتبال همین ها ســت. 
گل افســاید بزنی اما پذیرفته شود. مارادونا دستش را بلند می کند و 
با دســت توپ را در دروازه می زند و آن دســت می شود دست خدا. 
یک اتفاق جذاب نمایشی عملا در فوتبال اتفاق می افتد. به نظر من 
اینها ست که فوتبال را جذاب می کند. دخالت در این ماجرا به نظرم 
از جذابیت فوتبال کم می کند. چیزی به اسم «وی ای آر» هم به نظر 
من از جذابیت فوتبال کــم می کند. تصور می کنم دخالت در نتیجه 
بازی هم باعث می شــود دیگر اعتماد آدم ها به بکر بودن فوتبال از 
دســت برود. اینکه از قبل مشــخص شــود در کدام لحظه و دقیقه 
پنالتی اتفاق خواهد افتاد و بعد با بازیکن می بندند که اگر این پنالتی 
را بدهــی مبلغی به او پرداخت می شــود و در لحظه توافق شــده 
پنالتی را می دهد و پولش را می گیرد. این عملا دخالت مســتقیم در 
نتیجه فوتبال اســت و آدم هایی که چنین بازی هایی را می بینند، به 
نظرم گول می خورند و فوتبال از شکل اصلی اش خارج می شود. به 
همین دلیل فکر می کنم  دخالت در فوتبال، مخصوصا به این شــکل 
که از آن سوءاستفاده می کنند، باعث می شود روح فوتبال و ورزش از 

بین برود. در «بازی را بکش» به این موضوع پرداخته ایم.
 یک اتفاق جالب در «بازی را بکش» هســت کــه به نظرم یک   �

ویژگی است؛ اینکه یک نقش جدی بازی کردید. در تمام این سال ها 
کمدی را در کنار فیلم جدی بازی کردید و سعی کردید این تعادل را 
رعایت کنید. اگر از این ویژگی اســم می برم قطعا به این دلیل است 
که ما بازیگرانی که هم کمدی و هم جدی بازی کنند کم داریم. «بازی 
را بکــش» این ویژگی را دارد که مخاطب از شــما چیزی می بیند که 
تا به حال چنین شکل و شــمایلی از شما ندیده است. فکر می کنم در 
یکی، دو سال گذشته تعداد فیلم های کمدی ای که از شما اکران شده 
به نســبت بیشتر بوده است. شــاید نوع اکران و چیدمان و زمان به 
نمایش گذاشته شدن این آثار تعادل را به هم ریخته است. الان این 
توازن بین بازی کردن در فیلم جدی و کمدی را چطور پیش می برید؟
عموما سینمای ما این شکلی است که وقتی با یک شکل از بازی 
وارد سینما می شــوید، به همان شکل تا مدت ها ادامه پیدا می کند. 
اولین فیلمی کــه بازی کردم کمدی بود. در فیلم هایی که مصطفی 
کیایی می ســازد هــم اغلب بخش شــیرین ماجــرا در فیلم به من 
سپرده می شــود. «بارکد» و «مطرب» کمدی هستند، سایر فیلم های 
مصطفی در ژانرهای دیگر اســت. اما عموما بخش ســرگرم کننده 
ماجرا در فیلم های مصطفی به من سپرده شده است. اولین سریالی 
که در تلویزیون کار کردم، «راه در رو» بود که رگه های کمدی داشت. 
اساسا وقتی در ژانری مشخص وارد سینما می شوید، عموما سینمای 
ما بازیگر را در همان ژانر خاص با خودش روی دســت می برد. البته 
که مــن علاقه مند به کارهای کمدی هســتم و اصــلا فکر می کنم 
بازیگری فیلم کمدی کار ســختی اســت. کار کمدی را دوست دارم 
و زیــرش نمی زنم، اما در کنارش باید پذیرفــت که بازیگر اگر به این 
فکر نکند که باید از کارش پول دربیاورد، به این فکر می کند که حتما 
نقش های دیگری هم بازی کند. من هم تمام تلاشــم را کردم که در 
کنار کارهــای کمدی، کار جدی هم بازی کنــم. الان تعداد کارهای 

جدی من از کمدی ها بیشتر است.
ولی انگار مخاطب، کمدی ها را بیشتر به خاطر دارد.  �

بله. به هر حال کمدی است و مردم دوست دارند کمدی ببینند. 
اصلا خوشم می آید مردم من را در خیابان می بینند و لبخند می زنند. 
یک نقش جدی در فیلم «آســتیگمات» بازی کردم که متأسفانه در 
دوره ای به جشنواره فیلم فجر راه پیدا نکرد. من در این فیلم نقشی 
بســیار تلخ را بازی کردم با مختصات خودش. بعد هرکســی فیلم 
را دیــد درباره آن صحبت کرد. من با آن فیلم جشــنواره های زیادی 
رفتم و کلی هم کاندیدا شــدم. اما من کلا بازیگری نیستم که خیلی 
ســروصدا کنم. بازیگری نیســتم که خیلی خــودم را خوب معرفی 
کنم. بازیگری نیســتم که خیلی بلوا درســت کنم کــه من را ببینند. 
اصلا مدلم این شــکلی نیست. دوســت دارم کار کنم. سر کار حالم 
خوب است. این برایم اهمیت بیشتری دارد. از اینکه کمدی و جدی 
را کنار هم کار می کنم خیلی خوشــحالم و دوست دارم نقش های 
متفاوتی بازی کنم. مثلا در سریال «هزار  و  یک شب» که مدتی دیگر 
پخش خواهد شد، اصلا شــخصیت در یک مختصات دیگری است 

که نمونــه اش را تا به حال بازی نکرده ام. یا فیلــم «بازی را بکش» 
برای من این ویژگی را داشت که با لهجه بازی کردم. تمام تلاشم را 
کــردم که از پس ریزه کاری های نقش برآیم. با این همه فکر می کنم 
موقعیت هایی که تا به امروز برایم ایجاد شده تا خودم را در بازیگری 
محــک بزنم، فقط از۳۰ درصد توانایی من اســتفاده شــده اســت. 
تفاوت در بازیگری نیاز به پیشــنهاد دارد. این اعتماد به وجود بیاید 
کــه نقش های متفاوت را در جاهای متفــاوت بازی کنید و هیجانم 
دارم روز به روز که پیش می رود نقش های متفاوت تری بازی کنم. به  
خاطر همین منتظر اتفاقات جدید هســتم. بازی در نقش های جدی 
را حتمــا قبول می کنم و هیچ وقت نقش کمدی را کنار نمی گذارم و 

در طول سال حتما یک فیلم کمدی بازی می کنم.
شما دســتی در نوشــتن هم دارید و نویســنده خوبی هستید.   �

سریال ها و فیلم هایی که تا به امروز نوشته اید مخاطب پیگیرش بوده 
و توانســته اتفاق مؤثر و خوبی با مخاطبش برقــرار کند. با توجه به 
این ویژگی و با توجه به تعــداد زیادی فیلم های طنز، الان چه مدل 

کمدی ای را می پسندید؟
قبل از اینکه پاســخ دهم چه نوع کمدی ای را می پسندم، این را 
بگویم که اصلا اشــکالی ندارد که این همه کمدی ساخته می شود و 
اصلا اشکالی ندارد که برخی از این کمدی ها کیفیت ندارند؛ چراکه 
در هالیوود هم در طول ســال تعداد زیادی فیلم ســاخته می شود. 
برخی از این فیلم ها را به دلیل کیفیت پایین اصلا نمی توان نگاه کرد. 
در کنارش فیلم های خوب هم ســاخته می شود. نباید فکر کنیم که 
چرا فیلم های کمدی بی کیفیت ســاخته می شــود، بلکه باید به این 
فکر کنیم که چرا مردم ما به این فیلم ها اقبال نشــان می دهند؟ چرا 
فیلم اجتماعی نگاه نمی کننــد؟ به مردم ما فیلم کمدی خوب هم 
نشــان بدهید نگاه می کنند و فروش هم دارد، ولی فیلمی را نیز که 
کیفیت ندارد نگاه می کنند. این موضوع یک جامعه شناســی دارد و 
بایــد در موردش صحبت کنیم، نه اینکه کل این ماجرا را زیر ســؤال 
ببریم که چرا این فیلم ها ســاخته می شــود. اتفاقا بگذاریم ساخته 
شــود. در کنارش فیلم هایی هم بســازیم که کیفیت بهتری داشته 
باشــد و تماشاگرپسند هم باشــد. بعد به مخاطب اجازه بدهیم که 
بیــن این آثــار انتخاب کند که چه چیزی را ببیند. شــخصا کمدی را 
می پسندم که خودمان در دفترمان کار می کنیم. «بارکد» یک کمدی 

موقعیت است و دقیقا شکلی از کمدی است که دوست دارم.
 این فیلم سویه های اجتماعی هم دارد، صرفا کمدی نیست.  �

بلــه. این اتفــاق در فیلم «مطــرب» هم اتفاق افتــاد. به ظاهر 
کمدی اســت اما آدم هایــی را دیدم که با این فیلــم گریه کردند. ما 
درباره آدم هایی صحبت کردیم که نمونه آن در کشور ما خیلی زیاد 
هســتند. من در فیلم های کمدی دیگری هم کار کردم؛ مثل «هتل» 
که خیلــی پرفروش بود و از نظر من بهتریــن فیلم آقای اطیابی در 
میان فیلم های کمدی دیگرش اســت، چون موقعیت جذابی است. 
یک سری آدم اشــتباه در یک موقعیت اشتباه قرار می گیرند که نباید 
آنجا حضور می داشتند. یا امســال در جشنواره فیلم فجر یک فیلم 
کمدی دارم به اســم «کفایــت مذاکرات» که تهیه کننــده آن آقای 
عامیران است و سهیل موفق کارگردانی کرده است و به نظرم فیلم 
بامزه ای اســت. من اولین ســریالی که کار کردم، با مهران غفوریان 
بود ولی هیچ وقت مثل فیلم «کفایت مذاکرات» کنار هم به شــکل 
یــک زوج نبودیم و بــه نظرم تجربه جالب و بامــزه ای بود و چقدر 
مهران غفوریان بازیگر کمدی درجه یکی اســت و امیدوارم بیشــتر 
فیلم کمدی کار کند و کارکردن با مهران غفوریان کیف دارد. وقتی با 
بازیگری کار می کنی که موقعیت کمدی را می شناســد، خیلی برای 
بازیگر مقابــل همه چیز جذاب تر پیش می رود. به اصطلاح هرچه را 
پاس می دهی، می گیرد و جواب می دهد. امیدوارم این فیلم هم در 

جشنواره دیده شود و اتفاقات خوبی برایش بیفتد.
 به عنوان نویســنده هر وقــت در موقعیتی قــرار می گیری یا با   �

کارگردانی کار می کنی که فیلم نامه ای برای بازی پیشــنهاد می دهد، 
قبل از اینکه وارد ســاخت فیلم شوید، در مورد نقش خودت چالش 

داری یا خیر؟
زمانــی که فیلم نامه را می خوانم، بــه عنوان بازیگر اولین چیزی 
که فکر می کنم این اســت که ساختار فیلم نامه به من چه می گوید؟ 
فیلم نامه خوبی است یا خیر؟ طبعا به نقش خودم هم نگاه می کنم. 
به  خاطر اینکه می نویسم هم عموما کارگردان های محترم این لطف 
را دارنــد که نظر من را درباره فیلم نامــه هم می خواهند. بارها قبل 
از ســاخت در مــورد فیلم نامه حرف زدیم و بعضــا بخش هایی از 

فیلم نامه را هــم عوض کردیم. برخی اوقات من پیشــنهادی دادم 
که کارگردان یا نویســنده بــا نظر من مخالف بــوده و من را توجیه 
کرده که درباره بخشــی از فیلم نامه اشتباه می کنم. اما خیلی اوقات 
هم بوده پیشــنهادهایی داده ام و در فیلم نامه های مختلفی که کار 
کردم، تغییراتی به وجود آمده که مؤثر بوده است. مثلا با آقای رضا 
میرکریمی در فیلم «نگهبان شــب» کار کردم و همکاری با ایشــان 
برای من بســیار جذاب بود. در مقاطعــی در آن فیلم نظر من را در 
مورد فیلم نامه می پرســید. کارگردان بزرگی مثل او با کارهای خوبی 
که ساخته، وقتی نظرت را می پرسد به اعتقاد من کارگردان باهوشی 
اســت. او در نهایت جهان ذهنی خــودش را تصویر می کند. اما این 
مشــورت کردن و سؤال پرسیدن حس خوبی ایجاد می کند. در چنین 
شرایطی به  عنوان کســی که طرف مشورت قرار گرفته است، بیشتر 
احســاس نزدیکی به کار می کنی. بــرادرم مصطفی هم همین طور 
اســت. نظرات مختلف را می گیرد و در راســتایی چیزی که در ذهن 

دارد پیش می رود.
 همچنان نویسندگی برای شما اولویت دارد یا بازیگری پررنگ تر   �

است؟
خودم را اصلا نویســنده نمی دانم. هر بار هم که نوشتم، مجبور 
شــدم و نوشــتم. به نظرم کار ســختی اســت. ایجاد یک جهان با 
شــخصیت های متفاوت به نظرم کار هرکســی نیســت. نوشــتن را 
دوســت دارم ولی خودم را نویســنده نمی دانم و مــدام دنبال فرار 
از نوشــتن هســتم. اما وقتی موقعیتی پیش می آید که باید بنویسم، 
انجامش می دهــم. البته خودم را بازیگر هــم نمی دانم. من مدام 
دنبال تجربه های جدید هســتم؛ اینکه ســر کار حاضر باشم و نقش 
جدیــدی در این حرفــه بپذیرم. جایــی تهیه کننده یــا مجری طرح 

باشــم، جایی دیگر نویسنده هستم یا 
بــازی می کنم. الان اجــرا می کنم. از 
اجــرا لذت می برم. نــه اینکه مجری 
خوبی باشــم، فقط تلاش می کنم آن 
موقعیــت را برای خــودم موقعیت 
جذابــی کنم. به  این  دلیــل کار کردن 

برایم جذاب است.
 از تجربه های جدیــد گفتید و به   �

اجرا اشــاره کردید. خاطرم هست تا 
ســال ها زیر بار اجرا نمی رفتید، ولی 
ناگهان «صداتــو» اتفاق افتاد و مورد 
توجه قرار گرفــت و بعد از آن تجربه 
هستید  کار  مشغول  تلویزیون  در  الان 
و اجرا می کنید. ســال های زیادی هم 
بود که در تلویزیون فعال نبودید. چرا 

این رسانه را انتخاب کردید؟
این قــدر به من  نمی دانــم چــرا 
پیشــنهاد اجرا می دادنــد و من مدام 
از ایــن کار فرار می کردم. چند کار هم 
برای اجرا قرارداد بستم و تا مرحله ای 
پیش رفتیم اما بعد منصرف شــدم. 
قصد نداشــتم «صداتو» را اجرا کنم. 
حامد جوادزاده تماس گرفت و خب 
تا پیش از این با او آشــنایی نداشتم. 
پیشنهاد را مطرح کرد و قبول نکردم 
امــا در  نهایت خواســت ناهــاری با 
هــم بخوریم و صحبــت کنیم. اتفاقا 
با محمد بحرانی هم در این جلســه 
شــرکت کردم. دکور را دیدیم و حامد 
نمونــه خارجــی کار را نشــانم داد. 
برای تولیــد این برنامه زحمت زیادی 
کشــیده شــده بود و کار آماده ضبط 
بود. حســم گفت احتمالا این برنامه 
باحالی می شــود. نشانه هایی داشت 
که می شــد موفقیتــش را حدس زد. 
این برنامه هم ســرگرمی اســت، هم 
معمایی و هم خوانندگی و هنر را در 
آن می بینیم. به دســت آوردن جایزه و 
شــکل کمک کردن دوستانی که آنجا 

بودنــد، چالش هایی ایجاد می کرد و همه این موارد به من می گفت 
که کار موفقی خواهد شد. در نهایت پذیرفتم. فصل یک را کار کردیم 
و مورد اســتقبال قرار گرفت. خودم هم دوســتش داشــتم. بعد به 
برنامه «هزار  و یک» رسیدیم. این برنامه را چندین بار محمد بحرانی 
به من پیشنهاد داده بود. نمی خواستم اجرا کنم. ولی حقیقت ماجرا 
این است که من به خاطر محمد بحرانی رفتم. این اصلا منتی بر سر 
او و هیچ کس دیگری نیســت. محمد رفیق عزیز من است. می دیدم 
که محمد حالش خــوب نبود  وقتی جناب خــان نبود. جناب خان 
ماحصل چندین ســال تلاش محمد هســت که به یک شــخصیت 
مردمی تبدیل شده است. مدت ها تلاش کرد  جناب خان را برگرداند. 
برنامه خندوانه تمام شــده بود و رامبد جوان که عزیز من اســت و 
خیلی دوســتش دارم و خــودم طرفدار «خندوانــه» بودم، تصمیم 
گرفته بود در این برنامه نباشــد. اما محمد اصرار داشت جناب خان 
باشد و دوست داشــت این اتفاق بیفتد. محمد برنامه ای را طراحی 
کرد به اسم «هزار و یک» که بر اساس اعداد طراحی شده بود و قرار 
بود هر قســمت راجع به یک عدد صحبت شود و در نهایت تصمیم 
گرفتم این برنامه را اجرا کنم. الان نزیک ۱۰، ۱۲ قسمت برنامه ضبط 
شــده است. از روز اول و دوم ضبطش که عبور کردیم، متوجه شدم 
کاملا با «صداتو» فرق می کند. اینجا من هستم با ۱۶۰ تماشاگر و ۱۰، 
۱۲ دوربین. باید یک برنامــه ۱۲۰ دقیقه ای را از اول تا آخر اجرا کنم. 
مــن هم مریض کارهای ســختم و از روز دوم این کار برایم جذاب تر 
شــد. اما چرا تلویزیون؟ دلایل خیلی زیادی دارم. مهم ترین دلیلش 
این بود که دلم می خواست که همه مردم ایران این برنامه را ببینند؛ 
چراکه پلتفرم و فضای مجازی در تمام نقاط ایران قابل دسترســی 
نیســت یا خیلی با آن آشنا نیســتند یا در بســیاری از مناطق مردم 

توانایی خریدن اکانت و دادن پول اینترنت را ندارند.
 وقتی از تلویزیون صحبت می کنیم و فضایی که این چند ســال   �

برایش ایجاد شد، می بینیم فاصله معناداری بین رسانه ملی و پلتفرم 
به لحــاظ نوع نگاه، ســلیقه، ممیزی و... به وجود آمد. بســیاری از 
آدم های متخصصی که پیش  از این در تلویزیون کار می کردند، پلتفرم 
را انتخاب کردند. شــما الان باز به تلویزیون برگشتید. چه چیزی شما 

را مجاب کرد که باز این فضا را تجربه کنید؟
همه ما دوست داریم وقتی کار می کنیم، کمترین فشار و ممیزی 
را داشــته باشــیم، حال چه پلتفرم و چه تلویزیــون. همه می دانیم 
مســئولان تلویزیون هم واقف هســتند که تماشــاگر ریزش کرده و 
انــدازه ای که در گذشــته تلویزیون دیده می شــد، ایــن روزها دیده 
نمی شــود. حتما سیاســت گذاری و نــوع نگاه و ســلیقه باعث این 
ماجراست. ما با دنیا در ارتباطیم و کاری هم نمی توان انجام داد. ما 
به راحتی به تمام برنامه ها، ســریال ها و فیلم های روز دنیا دسترسی 
داریــم و هرچه فاصله بین تلویزیون و بــازار جهانی و اتفاقات دنیا 
بیشــتر باشــد، تلویزیون کمتر دیده می شــود و تنها راه این است که 
رســانه ملی خودش را با فضــای جدید به روز کنــد. پلتفرم ها هم 
چاره ای جــز این ندارند. باید کیفیــت را بالا ببریم. متأســفانه ما با 
فروش یک فیلم کمدی خودمان را راضی کردیم. سینمای اجتماعی 
ما درحال نابودشدن است. گردش مالی سینمای ما خنده دار است و 

باید جهانی تر فکر کنیم.
 این روزها مقایســه ای بین برنامه «هزار و یک» و «خندوانه» به   �

وجود آمده است. این فضا و مقایسه برای شما آزاردهنده است؟
من خودم عاشــق برنامه «خندوانه» و رامبــد جوان و اجرایش 
بودم. ایــن برنامه را همیشــه نگاه می کــردم. به  عنــوان میهمان 
هــم در این برنامه حاضر شــدم. اصلا یک برنامه شــبانه که در آن 
گفت وگو و جناب خان وجود دارد، ناخودآگاه با «خندوانه» مقایسه 
می شــود، چون ســاختار دو برنامه یکی است. «خندوانه» در تعداد 
قسمت های زیادی ساخته شده است و من هر طور به این فکر کردم 
کــه چطوری صندلی هــا را بچینم یا هر تغییری کــه ایجاد کنم، باز 
شبیه «خندوانه» می شود. تفاوت این برنامه و «خندوانه» در محسن 
کیایی است. اصلا «نایت  شو»ها براساس آدمی که آن را اجرا می کند  
فرق می کند. اما من از این مقایســه ناراحت نمی شــوم. اینکه شبیه 
یک برنامه خوب باشــی، اشــکالی ندارد. اما نوعی سختی برای من 
دارد و آن این اســت که قســمت یکِ برنامه ما را با برنامه نهصدم 
«خندوانه» قیاس می کنند. محسن کیایی را با رامبد جوان که خیلی 
برنامــه اجرا کــرده و من تا مدت ها به گرد پای او نمی رســم. رامبد 
متخصــص این کار اســت و من کیف می کردم از اجــرای رامبد. دم 
رامبد جوان، آقــای احمدی و همه گــروه «خندوانه» گرم که ۹۳۰ 
برنامه برای ما ســاختند. ما نگاه کردیم و کیــف کردیم. مردم به ما 
اجــازه بدهند  تلاش مان را بکنیم و جــا بیفتیم تا برنامه ای خوب در 

شأن مردم بسازیم.
 تا مدتی دیگر ســریال «هزار و یک شــب» با بازی شــما پخش   �

می شود که محصول مشترک ایران و ترکیه هم هست. تجربه حضور 
در ترکیه و هم بازی شــدن با بازیگران ترک و قصه ای که کاملا شرقی 

است  چطور بود؟
کارگردان این ســریال مصطفی کیایی اســت و محصول شرکت 
ما ســت. همیشــه با مصطفی که صحبت می کردیم، بــه این فکر 
می کردیم که در ایران تعداد زیادی فیلم و ســریال ساخته می شود، 
بهتر است کمی از این مرزها فاصله بگیریم و در جای دیگری سریال 
بســازیم. ما چه چیزی کمتر از ترکیه در صنعت سریال سازی داریم؟ 
متأسفانه ایران با وجود تمام توانمندی، سهمی از بازارهای جهانی 
در این عرصه ندارد. به  همین  خاطر دوســت داشــتیم کاری انجام 
بدهیــم که بیرون ایــران اتفاق بیفتد و «هزار و یک شــب» قصه ای 
اســت آشــنا در خاورمیانه. فکــر کردیم بهترین قصه بــرای روایت 
ماست و فقط یک قصه ایرانی نیست. مصطفی و همه گروه ۱۸ ماه 
تلاش کردیم و یک سال پیش تولید داشتیم و یک سریال ۳۳ قسمتی 
کار کردیم که مهم ترین اتفاقش این است که محصول مشترک ایران 
و ترکیه اســت. این سریال، هم در ترکیه پخش خواهد شد و هم در 
ایران. شکل و نوع کارکردن ترک ها این شکلی است که خیلی سریال 
می ســازند و پول خوبی از این صنعت دارند و زمان ساخت معمولا 
روزی ۲۰ دقیقــه می گیرنــد و با ســه، چهارتا دوربیــن فیلم برداری 
می کننــد و عمومــا هــم اســتودیویی کار می کنند و لوکیشــن های 
محدودی دارند. اما همچنان سریال ســازی ما شبیه فیلم ساختمان 
است. اگر به سریال سازی به شــکل یک صنعت درآمدزا فکر کنیم، 
دیگر نباید مدل فیلم ساختن، سریال هم بسازیم. این دو فرمول های 
متفاوتی دارند. وقتی بازیگران ترک کنار بازیگران ما قرار می گرفتند، 
از کیفیــت بازیگری ما تعریف می کردنــد. خانم هدیه تهرانی، آقای 
پرویز پرســتویی، بهرام رادان و پدرام شــریفی بخشــی از بازیگران 
اصلی این ســریال هســتند و خب، کیفیت بازی همه این دوســتان 
درجه یک اســت و از اینکه در یــک پروژه ایرانــی این همه کیفیت 
می دیدند، متعجب می شدند و پیگیر هستند ماحصل کار را ببینند و 

ما تمام تلاش مان را کردیم که کار با کیفیتی انجام بدهیم.

گفت و گو با محسن کیایی به بهانه حضوردرفیلم «بازی را بکش»

قمارسیاه در مستطیل سبز
 بهانه گفت وگو با محســن کیایی، حضورش در جشنواره فیلم فجر با فیلم «بازی را بکش» است؛ فیلمی که بخشی از پشت 
پرده فوتبال، یعنی شــرط بندی در این حوزه را تصویر می کند. کیایی می گوید موانع بســیاری برای ساخت فیلم با چنین 
مضمونی پیش پایشان بود. او نقش محوری این فیلم را ایفا می کند که چالش های خاص خودش را داشته است. اما بخش 
دیگری از این گفت وگو به حضور کیایی در مقام مجری «۱۰۰۱» اختصاص دارد؛ برنامه ای که این روزها با «خندوانه» قیاس 

می شود. گفت وگوی ما با محسن کیایی را می خوانید. بهناز شیربانی

زمانی کــه فیلم نامه را 
عنوان  بــه  می خوانم، 
که  چیزی  اولین  بازیگر 
است  این  می کنم  فکر 
فیلم نامه  ســاختار  که 
می گوید؟  چــه  من  به 
خوبــی  فیلم نامــه 
اســت یا خیــر؟ طبعا 
بــه نقش خــودم هم 
خاطر  به   می کنم.  نگاه 
هم  می نویســم  اینکه 
کارگردان های  عمومــا 
محتــرم ایــن لطف را 
دارنــد که نظــر من را 
هم  فیلم نامه  دربــاره 
قبل  بارها  می خواهند. 
از ســاخت در مــورد 
فیلم نامــه حرف زدیم 
بخش هایی  بعضــا  و 
هــم  را  فیلم نامــه  از 
برخی  کردیــم.  عوض 
پیشنهادی  من  اوقات 
یا  کارگردان  کــه  دادم 
نویســنده بــا نظر من 
مخالف بــوده و من را 
توجیه کــرده که درباره 
بخشــی از فیلم نامــه 
اما  می کنــم.  اشــتباه 
بوده  هم  اوقات  خیلی 
پیشــنهادهایی داده ام 
فیلم نامه هــای  در  و 
مختلفی کــه کار کردم، 
تغییراتی به وجود آمده 

که مؤثر بوده است.


